
}                                                       { 7
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

}                                                       {6
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

سه‌شنبه / 21 شهریور 1396/ شماره 254  شهرآرا محله /  ویژه منطقه 8

پیامک شهرآرامحله : 30007289 shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

»هرروز با دوچرخه سرکار می‌آیم و برمی‌گردم؛ حتی خریدهای روزمره‌ام 
را بــا دوچرخه انجام می‌دهــم، چون می‌دانم این کار هم به‌نفع ســامت 
جسم و روح من است و هم به‌سود اجتماعی که هرروز بیشتر درگیر ترافیک 

می‌شود.«.

  در قدیم زمستان‌ها هم کارمان رونق داشت
دوچرخه‌های زیادی را برای تعمیر پیش او آورده‌اند. بعضی از مشتری‌ها 
هــم دیگر دنبال دوچرخه‌شــان نیامده‌اند، اما برای او فرقــی ندارد؛ کار، 
کار اســت. جلیلی می‌گوید: »سعی می‌کنم تا‌جایی‌که ممکن است کارم 
را بی‌عیب‌و‌نقص انجام دهم.«. یادش می‌آید: »حتی در ســرمای سخت 
زمستان و برف و یخ‌بندان آن‌سال‌ها، چه‌قدر سرمان برای پنجرگیری شلوغ 
بود؛ درحالی‌که حالا با تمام‌شــدن فصل تابســتان، کار ما تقریباً به‌حالت 

نیمه‌تعطیل درمی‌آید.«.
می‌گوید: »نیم‌کورسی و دوچرخه‌های 28مردانه درگذشته بیشتر استفاده 
می‌شــد، اما دوچرخه‌های انگلیســی، یکی از بهترین‌ها بودند که بعد از 
40تا50ســال کارکردن، هنوز تمیز می‌ماندند و می‌شد از آن‌ها استفاده 
کرد.«. او با اشــاره به اینکه امروزه مدل دوچرخه‌ها با گذشته کلی تفاوت 
دارد و پیشرفته‌تر شده، توصیه می‌کند سراغ دوچرخه‌های بی‌کیفیتی که 
امروز وارداتش زیاد شــده، نروید. دوچرخه‌های چینی درجۀ3 که کارایی 
چندانی ندارنــد و با یک‌بار وصله‌زدن تایر بلا‌اســتفاده می‌شــوند و دیگر 

نمی‌شود روی آن‌ها حساب کرد.

  انصاف و مردم‌داری
جلیلی معمولا ســروکارش با جوان‌ها و نوجوان‌ها اســت، اما کم نیســتند 
سالمندانی که هنوز برای سلامتی‌شان ارزش قائل‌اند و روزی چندکیلومتر 
رکاب می‌زنند. می‌گوید: »معمولا همۀ کسانی که به ما مراجعه می‌کنند، سالم 
و بانشاط هستند و انرژی آن‌ها به من هم منتقل می‌شود. از بین آن‌ها لبخند 
بانشاط پسربچه‌هایی که تازه رکاب‌زدن را یاد گرفته‌اند و بااشتیاق می‌خواهند 

مشکل دوچرخه‌شان هرچه‌زوتر برطرف شود، از همه شیرین‌تر است.«.
شــاید خاطره‌های زیادی به ذهنش نمانده باشــند، امــا بعد از کمی فکر 
تعریف می‌کند: »روزی پســربچه‌ای درحالی‌که دست مرد سالمندی در 
دستش بود، جلوی مغازه‌ام ایستاد. مرد سالمند گفت: »دوچرخه‌ام را برای 
تعمیر پیش پدرت می‌آوردم. این پســربچه هم نوه‌ام است.«. این موضوع 

خیلی برایش شیرین و دل‌چسب بوده است.
حرف از کسب‌وکار که می‌شــود، یاد انصاف و مردم‌داری پدرش می‌افتد 
و می‌گویــد: »آدم‌های قدیم خیلی‌مقید بودند. اگر کاســب‌های امروزی 
باانصاف رفتار کنند، حتماً پولشــان برکــت دارد. خوش‌رویی پدر تا آن‌جا 
بود که برایش سن‌وســال فرقــی نمی‌کرد؛ هرکس را می‌دید، اول ســام 
می‌کرد. معتقد بود خوش‌رویی اســت که آدم را از دیگران متمایز می‌کند. 

او منصف‌بودن در کار را یادم داد.«.
از او دربارۀ گذشــته‌های محله‌ای می‌پرسیم که او هنوز هم از کسبۀ آن‌جا 
به‌حســاب می‌آید. او تعریف می‌کند: »تاجایی‌که من به‌خاطر می‌آورم در 
دوران کودکی‌ام، بعد از میدان عدل بیابان بود و شهر به‌پایان می‌رسید. این 
اطراف هم قهوه‌خانه بود و اصطبل اســب و مغازه‌های دیگر، اما آن‌طرف 

میدان تقریباً خالی از سکنه بود.«.
شاگردهای زیادی زیردست او تربیت شده‌اند. شاگردهایی که می‌خواستند 
حرفه‌ای را یاد بگیرند. حالا آن‌‌ها دو پسر دارند و جالب اینکه از دوچرخه برای 
رفت‌و‌آمد اســتفاده می‌کنند. جلیلی دوســت دارد اســتفاده از دوچرخه، 
عمومی شــود. حرف آخرش را  با‌اشــارۀ دســت به‌ســمت ترافیکِ سنگینِ 
خیابان می‌گوید: »ببینید غالب ماشین‌ها تک‌سرنشین هستند. تصور کنید 
به‌جای این حجم ماشــین، آدم‌ها با دوچرخه بیــرون بیایند؛ هم از طبیعت 

و هوای آزاد لذت می‌برند و هم با رکاب‌زدن، ورزشی انجام می‌دهند.«.

دیروز و امروزِ یک‌شغل قدیمی
 از زبان کسی که تجربۀ 45سال دوچرخه‌سازی دارد

با تمام‌شدن تابستان
 کار ما نیمه‌تعطیل می‌شود
فرمانی‌کیا -روزی که در 13-14سالگی و به‌اقتضای نوجوانی می‌خواست کنار پدر حرفه‌ای بیاموزد، 
تصور نمی‌کرد دوچرخه‌سازی را برای همیشه از او به ارث ببرد. فاصلۀ نوجوانی تا میانسالی، آن‌قدر 
سریع و باسرعت گذشت که مجال فکرکردن به پیشه و شغلِ دیگر را از او گرفت. هرگز به این موضوع 
فکر نکرد که می‌تواند شغل نان‌و‌آب‌دارتری داشته باشد. روی چهارپایۀ جلوی مغازه که می‌نشیند، 
موهای جوگندمی‌اش را با دست پس می‌زند و با اشتیاق نگاهی به خیابان و اطراف آن می‌اندازد 
و می‌گوید: »اهل همین محله هستم و سال‌ها کار کنار پدر را در همین مغازه تجربه کردم.«. برای 
گفت‌وگو با محمود جلیلی، تعمیرکار دوچرخه، راه دوری نرفته‌ایم؛ همین خیابان‌های اطراف میدان 

عدل و امام خمینی که اهالی‌اش مثل همۀ آدم‌ها علاقۀ زیادی به محلۀ زندگی و کارشان دارند.

محمود جلیلی متولــد 1341 و دانش‌آموختۀ 
راه‌وســاختمان اســت و حرفــه‌اش را از پــدر 
بــه ارث بــرده اســت. او می‌گویــد: »در قدیم 
معمــولا کار سینه‌به‌ســینه از پدران به پســرانِ 
علاقه‌منــد منتقل می‌شــد و من هــم به‌خاطر 
خالی‌نگذاشــتن پشــت پدر، علی‌رغم رشــتۀ 
تحصیلی‌ام که بازار کار خوبی داشــت، سراغ 

این رشته آمدم.«.
تعمیــرگاه دوچرخــۀ جلیلــی در ایــن محله، 
قریب‌به 60سال قدمت دارد و خاطرات کودکیِ 
پسربچه‌های شیطانی را در خود جای داده که 
از هرترفندی برای زیباکردن دوچرخه‌هایشان 
اســتفاده می‌کردند؛ تســمه‌های رنگی یا زنگ 

بغل.
این‌ها را که یادآوری می‌کند، رگه‌هایی از شادی 
در نگاهش جان می‌گیــرد و می‌گوید: »اولین 
موضوعی که بچه‌ها را به خرید دوچرخه ترغیب 
می‌کرد، همین رینگ‌ها بود. داشتن دوچرخه 
برای نوجوان‌های آن‌زمان مثل رؤیای داشــتن 
یک‌ماشــین مدل بالای شــیک برای بچه‌های 

امروزی است.«.

  با دوچرخه رفت‌وآمد می‌کنم
 جلیلی به‌نقل از پدرش تعریف می‌کند: »قدیم 
این وســیله برای مردم شگفت‌انگیز بود، چون 
روی دوچــرخ راه می‌رفت و به‌ســرعت هم دور 
می‌شــد. برای آن‌ها جالب بود که وســیله‌ای 
بدون‌اتــکا به قــوۀ مخصــوص و بــدون اینکه 
نیرویــی آن را حرکت بدهــد، به‌تنهایی بتواند 
روی دوچرخ گِرد بایستد و با رکاب‌زدن راکب راه 
برود. بعداز مدتی این ورزش و وسیلۀ مفرح بین 
طبقات جا باز کرد و همــۀ آن‌هایی که بر گُردۀ 
چهارپا سوار می‌شدند، ترک‌عادت کردند. یادم 
می‌آید دوچرخه، یک‌وســیلۀ حمل‌ونقل شده 
بود و هرکس اموراتش را با آن می‌گذراند. یعنی 
تمام رفت‌وآمد و تــردد افراد به همین وســیله 
محدود می‌شد. سبد جلوی آن مخصوص نان 
بود و روی ترک عقــب هم خورجینی جا خوش 
کرده بــود. مردم قانــع بودند و ســاده زندگی 
می‌کردند و کلی هم به‌خاطر این موضوع شاد 
بودند. رفته‌رفته ماشین جای دوچرخه را گرفت 
و دیگر کسی حاضر نمی‌شد راحتی اتومبیل را 
با رکاب‌زدن دوچرخه، آن‌هم در گرما و ســرما، 
عوض کند. ماشــین کــه آمد، تشــریفات هم 
پشت‌بندش پُررنگ شد و کم‌کم رویّۀ زندگی‌ها 

فرق کرد.«.
جلیلی اصلا قصد تغییردادن این روال را ندارد 
و بــا نشــان‌دادن دوچرخه‌اش کــه زیر درخت 
پارک‌شده‌، می‌گوید: »همۀ کارهایم را با همین 
دوچرخه انجام می‌دهم.«. او دوست دارد برای 
یک‌بار دیگر هم که شده، سنت دوچرخه‌سواریِ 
عمومی جــا بیفتد.  او حرفش را ادامه می‌دهد: 


